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فعاليت هاى حزب از پس از كنگره دوم تا سركوب آن در سال 
1310

فعاليت هاى  به  حزب  دوم،  كنگره  موفقيت آميز  پايان  از  پس 
گسترده اى در ميان جوانان، ارتش و كارگران و زنان و دهقانان اقدام 
كرد. سازمان جوانان حزب داير گرديد و از طريق ايجاد اتحاديه هاى 
فعاليت هاى فرهنگى، حزب موفق شد كه جوانان  و  آموزان  دانش 
در  سازد.  بسيج  خود  سياست هاى  و  شعارها  پيرامون  را  بسيارى 
و  دارالفنون  مدرسه  در  زيادى  نفوذ  آموزان  دانش  اتحاديه  تهران 
طب به دست آورد و توانست اعتصاب مهم سيزده روزه ى شاگردان 
دارالفنون را درسال 1306 سازماندهى نمايد. در اواخر دهه 1300 
اتحاديه هاى دانش آموزان  از طريق  حزب موفق شد كه در تهران 
كلاس اكابر براى سوادآموزى در بين زحمتكشان شهر داير سازد. 
1310 در بين كارگران،  عمده ترين فعاليت حزب در دوره 1306 
بين كارگران نساجى  ويژه در ميان كارگران نفت جنوبى و در  به 

اصفهان بود.
از  برخى  كمك  با   1304 سال  در  جنوبى  نفت  كارگران  اتحاديه 
فعالان حزب، ازجمله پيشه ورى به وجود آمده بود ولى فعاليتى از 
خود نشان نداده بود. از سال 1306، حزب تصميم گرفت در ميان 
اين  موفق شد.  كار  اين  در  و  كند  ايجاد  مخفى  تشكلى  نفت گران 
تشكل اقدام هايى در جهت برگزارى كنفرانس اتحاديه هاى كارگرى 
با حضور 200 نماينده  اواخر سال 1906، كنفرانس  انجام داد. در 
تشكيل شد. از جمله مصوبه هاى با اهميت كنفرانس مبارزه با نفاق 
افكنى و دو دستگى ملى ـ قومى بود كه از جانب مقام هاى نفتى 

انگليس در بين كارگران فارس و عرب رواج داده مى شد.
كارگرى  اتحاديه هاى  گسترش  و  تشكيلاتى  فعاليت هاى  ادامه  در 
در ميان كارگران نفت جنوب در اواخر سال 1307، كميته ايالتى 

دوم  كنفرانس  كه  موفق شد  در خوزستان  ايران  كمونيست  حزب 
اتحاديه هاى كارگرى نفت جنوب را تشكيل دهد. مطابق اسناد آن 
از نشريه هاى حزب  از جمله نشريه ى “ستاره سرخ” يكى  زمان، 
در آن دوره، شماره اعضاى اتحاديه كارگران نفت در سالهاى 1307 
1310 حدود 3 هزار تن بود. اين نشريه درباره ى كنفرانس دوم 
مى نويسد كه كنفرانس يك رشته تصميم هاى مهم در عرصه هاى 
تشكيلاتى و سياسى گرفت. تصميم هاى كنفرانس و اقدام هاى حزب 
پس از آن، بى شك از نقاط عطف جنبش كارگرى و سنديكايى ايران 
محسوب مى شوند. بخشى از اين تصميم ها كه جنبه ى سياسى 
نيرومندى داشت، عبارت بودند از: تجديد نظر در اعطاى امتياز نفت 

جنوب و آمادگى براى اعتصاب در اول ماه مه.
 4 به  جنوب،  نفت  كارگران  فراگير  و  بزرگ  اعتصاب  نخستين 
ارديبهشت 1308 مربوط مى شود. در اين روز بنا به دعوت اتحاديه، 
قريب  اكثريت  نمودند.  راه پيمايى  و  كرده  اعتصاب  اعلام  كارگران 
در  و  جستند  شركت  اعتصاب  در  اتحاديه  عضو  كارگران  اتفاق  به 
مقام  سرپرستى  تحت  كه  امنيتى  مأموران  و  پليس  با  خورد  و  زد 
هاى شركت نفت ايران ـ انگليس بودند 20 كارگر زخمى گشتند. 
استخراج نفت و به طور كلى، همه ى عمليات معادن تعطيل شد. 
كارگران بيكار به صفوف اعتصاب پيوستند. جمعيتى نزديك به 20 
هزار كارگر و كسبه در برابر نيروهاى پليس صف آرايى كردند. برخى 
از مطالبات اعتصاب كنندگان عبارت بودند از: بالا بردن دستمزدها، 
به رسميت شناختن اتحاديه ها و به رسميت شناختن اول ماه مه. 
اعتصاب و مبارزه، سه روز ادامه داشت و حدود 300 كارگر بازداشت 
نيروى  اما  نشد  پيروز  اگرچه  اعتصاب  اين  شدند.  زندان  روانه  و 

كارگران را به نمايش گذاشت.
بسزايى  اهميت  از  ايران  كارگرى  جنبش  تاريخ  در  اعتصاب  اين 
و  تشكيلات  اهميت  به  مبارزه  اين  در  كارگران  است.  برخوردار 
سازماندهى بيش از پيش خويش پى بردند. نشريه ى”ستاره سرخ” 

در شماره ى بهار سال 1308 خود چنين نوشت:
“اين اولين نمايشى است كه از حيث عظمت و تجمع افراد،صورت 
يك اعتصاب كارگرى را به خود گرفته است. پيشنهادهاى كارگران 
به خوبى مدلل ميدارد كه كارگران جنوب تا چه حد به حق خود 

آگاه شده اند.”
سركوب و برخورد خشن حكومت رضاشاه، مانع تداوم جنبش كارگرى 
نگرديد. تحت رهبرى حزب كمونيست، فعاليت هاى سنديكايى در 
تا استقرار قانون ضد  ايران  نقاط  اصفهان، خراسان، گيلان و ديگر 
اشتراكى 1310 كه تقى ارانى، مدتى بعد آن را “قانون سياه” ناميد 

ادامه يافت.
1310، حزب توانست تشكيلات مخفى خود  در دوره ى 1306 
را در ميان كارگران نساجى اصفهان نيز گسترش دهد. در جريان 
ماه مه 1931 (ارديبهشت 1310) كارگران كارخانه ى “وطن”، كه 
يكى از كارخانه هاى معروف نساجى ايران در اصفهان بود، اعتصاب 
كردند. نيروى محرك و رهبرى اين اعتصاب با سازمان مخفى حزب 
اين  در  بود.  كامران  اصلانى-  عضداالله  رهبرى  به  ايران  كمونيست 
اعتصاب كه 400 نفر از كارگران كارخانه “وطن” شركت داشتند، 
كارگران مطالبات 13 گانه ى خود ازجمله اضافه دستمزد و تقليل 
ساختند.  مطرح  را  ساعت   8 به  ساعت   12 از  روزانه  كار  ساعت 
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ى  ادامه  اما  نپذيرفتند،  را  كارگران  درخواست هاى  كارفرمايان 
اعتصاب و نا آرامى  در شهر اصفهان منجر به عقب نشينى كارفرمايان 

و پيروزى كارگران گشت.
در اواخر سال 1307، حزب در استان خراسان به ويژه در مشهد، 
نيز موفق شد كه كارگران را در اتحاديه ها بسيج سازد. در جريان 
در  خراسان  در  حزب  فعاليت  عمده   ،1310  1307 هاى  سال 
در  كه  شد  موفق  حزب  دوره  اين  در  بود.  قاليباف  كارگران  ميان 
از طريق بخش  و  نام “كمونيست” منتشر  به  شهر مشهد مجله اى 
سازمان جوانان حزب در بين مردم پخش كند. فعاليت هاى حزب 
به قدرى در خراسان از طرف قشرهاى مختلف مردم مورد استقبال 
كانديد-  دو  كه  شد  موفق   1309 پاييز  در  حزب  كه  گرفت  قرار 
عبدالحسين دهزاد(حسابى) و على اكبر فرهودى(كارگر قاليباف)- را 
براى انتخاب مجلس هشتم كانديد كند. عليرغم مشكلات كار مخفى 
و ازدياد خفقان رضاشاهى، اين دو كانديد در انتخابات مجلس صدها 
رأى آوردند. پس از اين جريان، رژيم رضاشاه كه متوجه فعاليت هاى 
رهبران  دستگيرى  به  بود،  شده  خراسان  در  كمونيست ها  مخفى 

كارگرى و جوانان در مشهد اقدام كرد.
 1310 به غير از خوزستان، اصفهان و خراسان در سال هاى 1306 
سازماندهى  به  موفق  نيز  گيلان  در  ايران  كمونيست  فعالان حزب 
اتحاديه هاى  توانست  حزب  سال ها  اين  در  گشتند.  چشم گيرى 
مختلفى در بين كارگران حلبى ساز، انبار نفت و كلاه دوزها در رشت 
با كمك  اين دوره حزب موفق شد كه  تشكيل دهد. در ضمن در 
بين  فومن  و  پهلوى(انزلى)  بندر  تهران، رشت،  در  سازمان جوانان 

دهقانان نيز به فعاليت بپردازد.
پس از كنگره دوم، رهبرى حزب موفق شد كه در بين جوانان نيز 
نفوذ كند. سازمان جوانان كمونيست كه پيش از تاجگذارى رضاشاه 
در آذر 1304 در تهران به وجود آمده بود و پس از سركوب دى 
بود، در سال هاى 1306  تقريبا متلاشى شده  بهمن همان سال  و 
بسيارى  از سرگرفت.  را  فعاليت هاى سياسى خود  دوباره  و 1307 
بين  از  و  تهران  دانشگاه  دانشجويان  بين  از  كه  سازمان  اعضاى  از 
كارگران جذب سازمان شده بودند، در دارالفنون و در ايجاد محفل ها 
و اتحاديه دانشجويان، نقش قابل توجهى از سال 1306 تا نيمه ى 
رضا  و  روستا  رضا  آوانسيان،  اردشير  كردند.  ايفا   1310 سال  دوم 
رادمنش از كادرهاى مهم حزب، مسئول سازمان جوانان حزب در 
اين دوره بودند. آوانسيان در خاطرات خود خاطرنشان مى سازد كه 

هدف حزب آن بود كه جوانان را پس از جذب “به راه ... كمونيسم 
هدايت نماييم”.

نام  به  سازمان جوانان حزب در سال هاى 1306- 1310 مجله اى 
“بلشويك جوان” منتشر مى كرد كه بيشتر به شكل دست نوشته 
نيز  تهران در كرج  از  به غير  اين دوره  تكثير مى شد. سازمان در 
و  قدرقدرتى  تحكيم  با  گشت.  دانشجويان  اتحاديه  ايجاد  به  موفق 
ديكتاتورى رضاشاه، سازمان جوانان نيز مشمول سركوب شده و در 
سال 1310 پس از گذراندن قانون “مجازات مقدمين عليه امنيت 
و استقلال كشور” در دوره ى هشتم مجلس شوراى ملى، چيزى از 
سازمان جوانان باقى نماند و بعضى از مسئولان حزبى سازمان جوانان 
پيشه ورى،  رهبران حزب- جعفر  با  همراه  آوانسيان  و  روستا 

سلام االله جاويد، يوسف افتخارى و ... دستگير و زندانى شدند.
به موازات كار در داخل كشور، حزب در خارج از ايران تحت رهبرى 
سلطان زاده توانست مركزيتى به وجود آورده و به فعاليت در بين 
اين مركز،  اروپا بپردازد. تحت نظر  ايرانى در شهرهاى  دانشجويان 
در  وين  در  ستاره سرخ  نشريه ى  و  برلين  در  “پيكار”  روزنامه ى 

1310 انتشار يافتند. سال هاى 1306 
حزب  سركوب  و  پيگرد  رضاشاه،  ديكتاتورى  تحكيم  و  استقرار  با 
اپوزيسيون  نيروى متشكل  تنها  اين دوره  ايران، كه در  كمونيست 
و  حزب  كامل  انهدام  براى  رضاشاه  يافت.  تشديد  بود،  ايران  در 
اتحاديه هاى كارگرى در سال 1310 متوسل به گذراندن قانون ضد 
اشتراكى “مجازات مقدمين عليه امنيت و استقلال كشور” گرديد. 
عليه  عريان،  سركوب  و  ترور  سياه”  “قانون  اين  تصويب  از  پس 
شخصيت هاى مترقى و كمونيست ها و اتحاديه هاى كارگرى دامنه 
اعمال  به  خاطر   1311 هاى 1310  سال  در  يافت.  گسترده اى 
كارگرى، همچون  رهبران  و  از كمونيست ها  نفر  قانون، صدها  اين 
پيشه ورى، پس از شناسايى بازداشت و زندانى شدند و تعدادى از 

آنها نيز به شوروى پناه بردند.
چرا حزب كمونيست ايران با تمام فداكارى هاى اعضا و هواخواهانش 
موفق نشد كه نيروى خود را حفظ كند و آن را بسط و توسعه دهد؟ 
چرا در مقابل يورش رژيم رضاشاه تشكيلاتش در هم شكسته شد 
بررسى  نكرد؟  پيدا  مقابل دشمن  در  را  مانورى  امكان هيچگونه  و 
يافته ها و تحقيقات در اين مورد نشان مى دهد كه عوامل مختلفى 
و  انتظامى  مأموران  ترديد،  بدون  داشتند.  نقش  شكست  اين  در 
انهدام حزب كمونيست  پليس امنيتى رژيم رضاشاه در سركوب و 
1313 و  ايران از كمك هاى دولت انگليس تا سال هاى 1311 
1319 برخوردار بودند. نبود  آلمان هيتلرى در سال هاى 1313 
مطبوعات آزاد و فقدان احزاب و سازمان هاى سياسى اپوزيسيون در 
اين سال ها، كه دوره ى اوج ديكتاتورى بود عامل مهم ديگرى در 
بررسى علل اين شكست مى توانند محسوب گردند. اما عامل اصلى 
و تعيين كننده در اين شكست را بايد در خصلت استراتژى مشخص 
حزب كمونيست ايران در آن دوره جستجو كرد. در بررسى تزهاى 
كنگره ى دوم يادآور شديم كه حزب با تمام موفقيت هاى بزرگ در 
كنگره ى دوم قادر نشد كه راه مشخص انقلاب در كشورهاى توسعه 
نيافته اى مثل ايران را تعيين كرده و به آن عمل كند. اين حزب 
بسيج  با  نتوانست  كمينترن  سياست هاى  و  رهنمودها  تأثير  تحت 
را  ايران  دهقانان و روستائيان، كه 85 درصد جمعيت 15ميليونى 

رضاشاه براى انهدام كامل حزب و اتحاديه هاى 
كارگرى در سال 1310 متوسل به گذراندن قانون 

ضد اشتراكى “مجازات مقدمين عليه امنيت و استقلال 
كشور” گرديد. پس از تصويب اين “قانون سياه” 

ترور و سركوب عريان، عليه شخصيت هاى مترقى و 
كمونيست ها و اتحاديه هاى كارگرى دامنه گسترده اى 
1311 به  خاطر اعمال اين  يافت. در سال هاى 1310 

قانون، صدها نفر از كمونيست ها و رهبران كارگرى، 
همچون پيشه ورى، پس از شناسايى بازداشت و زندانى 

شدند و تعدادى از آنها نيز به شوروى پناه بردند.
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مبارزه  كشاندن  و  مى دادند  تشكيل   1314  1306 ى  دوره  در 
به مناطق روستايى و برقرارى پايگاه هاى انقلابى در آنجا به بديلى 
روى، حزب  به هر  تبديل گردد.  مركز  در  رژيم  مقابل  در  مطمئن 
كمونيست ايران با تمركز قوا و فعاليت در شهرها، به ويژه تهران، كه 
مركز ثقل فعاليت هاى جاسوسى و امنيتى رژيم شاه بود. نتوانست 
خود را از انهدام فيزيكى و تشكيلاتى در مقابل يورش ارتجاع حفظ 

كند.
كمونيست  حزب   1314  1310 هاى  سال  جريان  در  اينكه  با 
ايران به طور كامل از نظر تشكيلاتى و سازمانى متلاشى گشت و 
فعالان آن يا به زندان هاى رژيم افتادند و يا به كشورهاى خارجى 
به ويژه شوروى پناهنده شدند، ولى جنبش برابرى طلبى و گسترش 
انديشه هاى ماركسيستى در ايران هرگز از بين نرفت و تداوم خود 
را به شكلى ديگر نمايان ساخت. در سال 1311، يك سال پس از 
از  نفر  چندين  و  ارانى  تقى   ،1310 اشتراكى  ضد  قانون  گذراندن 
يارانش كه به تازگى از آلمان به ايران برگشته بودند، عليرغم وجود 
سانسور و خفقان، براى ايجاد محفل هاى مخفى كمونيستى، فعاليت 

خود را در شهر تهران دوباره آغاز كردند.

تقى ارانى و پنجاه و سه نفر
تقى ارانى در سال 1279 (1900 ميلادى)، در شهر تبريز در يك 
را  تحصيل  و  نوجوانى  دوران  و  آمد  دنيا  به  متوسط   ى  خانواده 
شاگرد  عنوان  به  اينكه  از  پس  سال 1301،  در  گذراند.  تهران  در 
اول از دارالفنون و دانشكده طب فارغ التحصيل گرديد، با هزينه ى 
از دانشگاه  براى كسب درجه ى دكترا در رشته ى شيمى  دولتى 
1303، درضمن  آلمان گشت. در سال هاى 1302  برلين عازم 
تحصيل به تدريس زبان عربى نيز در دانشگاه برلين مشغول گشت. 
و  “سعدى”  “عمر خيام”،  درباره  انتشار سه جزوه  با  دوره،  اين  در 
توجه  و  آورد  روى  فارسى  ادب  و  فرهنگ  تبليغ  به  “ناصر خسرو” 
گردانندگان و نويسندگان نشريات اولتراناسيوناليستى و شوونيستى 
“ايرانشهر” و “فرنگستان” را كه در اين دوره در آلمان منتشر مى 
ناسيوناليستى  هاى  گرايش  ارانى  زمان،  آن  در  كرد.  جلب  شدند، 
ماركسيسم  و  سوسياليستى  انديشه هاى  با  هنوز  و  داشت  افراطى 
را تحت  نوشته ى خود  به همين دليل، نخستين  بود،  آشنا نشده 
مقطع  آن  در  او  فكرى  بازتاب حركت  كه  علمى”  “سؤالات  عنوان 
دين  شاهنشاهى،  نظام  آريايى”  “نژاد  از  تجليل  مضامينى چون  از 
“ايرانشهر”،  ى  مجله  در  بود،  ساسانيان  دوران  عظمت  و  زرتشت 
(شماره يك، سال دوم، دسامبر 1923) انتشار داد. او نزديك به سه 
سال با اين جريان اولتراناسيوناليستى و شوونيستى همكارى كرد و 
طى اين دوره با انتشار مقاله هايى تحت نام “قهرمانان بزرگ ايران” 
در مجله “ايرانشهر” و “آذربايجان” در مجله “فرنگستان” به تبليغ 
“برترى نژاد آريايى” زبان واحد، ملت واحد و حذف و انهدام زبان 

مثل تركى و عربى و غيره پرداخت. هاى غير آريايى 
يك  به  تفكر،  شيوه ى  نظر  از  كه  زمانى  بعد،  هاى  سال  در  ارانى 
از  دوره  اين  به  بود،  شده  تبديل  انترناسيوناليست  ماركسيست 
زندگى عقيدتى خود طى مقاله هايى در نشريه ى “دنيا” (دوره اول، 
چاپ تهران، شماره هاى 10، 11، 12 خرداد 1314) چنين اشاره 

مى كند:

حزب با تمام موفقيت هاى بزرگ در كنگره ى دوم 
قادر نشد كه راه مشخص انقلاب در كشورهاى توسعه 

نيافته اى مثل ايران را تعيين كرده و به آن عمل 
كند و تحت تأثير رهنمودها و سياست هاى كمينترن 
نتوانست با بسيج دهقانان و روستائيان، كه 85 درصد 

جمعيت 15ميليونى ايران را در دوره ى 1306 
1314 تشكيل مى دادند و كشاندن مبارزه به مناطق 

روستايى و برقرارى پايگاه هاى انقلابى در آنجا به 
بديلى مطمئن در مقابل رژيم در مركز تبديل گردد.

“بر حسب تقاضاى سن و محدود بودن معلومات بر محيط چنانكه 
از مقالات مجله ايرانشهر و مجله فرنگستان برميايد تابع اين نهضت 
بودم و با دوستان خود به فارسى ويژه مكاتبه مى كردم كه بيادگار 

افكار ايام جوانى خود نگاه داشته ام.”
نخستين علايم شكل گيرى بينش ماترياليستى و برخورد ديالكتيكى 
در شيوه ى تفكر و برخورد ارانى در كتاب فيزيك كه او آن را در 
برلين در دسامبر 1925 (بهمن 1304 خورشيدى) چاپ كرد، به 

چشم مى خورد. او در مقدمه اين كتاب گفت:
علوم  اصول  و  كليات  از  است  متوالى  رشته  دقيقه  علوم  “سلسله 
بشر كه از مادى ترين و بنابراين دقيق ترين علوم يعنى علوم طبيعى 
تغييرات  از  مخصوص  نوع  شده.  شروع  شيمى)  و  (فيزيك  دقيقه 
طبيعت را در حالت مادى و روحى موجود زنده مورد دقت قرار داده 
( بيولوژى و پسيكولوژى) بالاخره در دايره همين معلومات خود بنى 
نوع بشر و كليات علم و حد ارزش علوم وى را با اصول ماترياليسم 

ديالكتيك مورد بحث قرار مى دهد.”
ارانى پس از انتشار اين كتاب به تدريج رابطه ى خود را از جريان 
اولتراناسيوناليستى و شوونيستى “ايرانشهر” و “فرنگستان” قطع كرد 
و در سال 1927 (1306) در يك نوشته اى تحت نام “پسيكولوژى 
تحليل  در   (1927 دسامبر  برلين،  كاويانى،  مطبعه  (چاپ  فردى” 

تاريخى و ماترياليستى درباره ى تحول فكرى خود، چنين گفت:
شخص  و  مكان  و  زمان  شرايط  از  عارى  نميتوان  را  قضيه  “هيچ 
متفكر تحقيق نمود. از طرف ديگر حالت شعور، هوشيارى و دانستن 
از خود دائما تغيير ميكند. خود اجتماعى من در چند سال پيش 
با اكنون فرق دارد اما از طرف ديگر من همان هستم، همان اسم 
را دارم، مسئول تمام امضاهاى همان خودهاى گذشته مى باشم. از 
تمام كارهايى كه خود گذشته كرده است براى خود كنونى و خود 
آينده متوقع جزا و نتيجه هستم. اين تضاد را نيز با فكر ديالكتيك 

مى توان برطرف كرد”.
تحول ارانى از يك ناسيوناليست افراطى به يك ماركسيست متعهد 
و انترناسيوناليست در سال هاى 1304- 1306 به وقوع پيوست. در 
با سوسياليست هاى  و گفتگو  تماس  ارانى در جريان  ها،  اين سال 
گرايش  سوسياليستى  انديشه هاى  به  ايرانى  دانشجويان  و  آلمان 
پيدا كرد و به تدريج ماركسيست شد. پس از مطالعه ى متون آثار 
ماركس، انگلس، كائوتسكى و لنين و تاريخچه ى شكل گيرى و رشد 
جنبش هاى چپ در اروپا، ارانى به همكارى با نويسندگان نشريه ى 
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برلين  ايران در  از طرف حزب كمونيست  “پيكار” كه در آن زمان 
چاپ مى شد، روى آورد.

آورده  روى  ماركسيستى  آموزش هاى  ى  مطالعه  به  كه  زمانى  در 
نام اسدى(اسدافُ) كه  به  از دانشجويان فعال سياسى  با يكى  بود، 
در رشته اقتصاد و تجارت در دانشگاه برلين تحصيل مى كرد آشنا 
شد. اسدى پس از مدتى ارانى را با مرتضى علوى(برادر بزرگتر بزرگ 
علوى) كه در اين دوره در دانشگاه برلين مشغول تحصيل در رشته 
و  نيز مى كرد، آشنا ساخت. اسدى  فعاليت سياسى  و  بود  اقتصاد 
علوى با هزينه ى شخصى در آلمان تحصيل مى كردند و حدود دو 
سال پيش از ارانى از ايران به آلمان آمده بودند. مناسبات دوستى و 
عقيدتى اين سه دانشجو در برلين به فعاليت سياسى در زمينه ى 
ماركسيستى منجر گرديد كه پايه هاى اصلى و ريشه اى گروه و ياران 

ارانى را در سال هاى بعد تشكيل شود.
در سال 1306 خورشيدى(1927 ميلادى) با آمدن سليمان ميرزا 
اسكندرى(رهبر حزب سوسياليست ايران) به آلمان، ارانى و يارانش 
موفق شدند كه با دانشجوى ديگر ايرانى به نام ايرج اسكندرى، كه 
فعاليت  براى  را  زمينه  و  شده  آشنا  بود،  ميرزا  سليمان  زاده  برادر 
بيشتر آماده سازند. پس از آن، فعاليت ارانى و يارانش در سال هاى 
بين  ماركسيستى  انديشه هاى  گسترش  جهت  در   1308  -1306
دانشجويان ايرانى در آلمان تشديد يافت و ارانى به يكى از مبرزترين 

فعالان اين گروه تبديل گشت.
ايران  اين زمان عضو حزب كمونيست  يارانش در  و  ارانى  اينكه  با 
در  “پيكار”  نشريه ى  گرانندگان  و  طرفداران حزب  با  ولى  نبودند 

خارج همكارى داشتند.
نشريه ى “پيكار” پس از استقرار ديكتاتورى رضاشاه و تصويب لايحه 
(قانون ضد  استقلال مملكت”  و  امنيت  عليه  بر  “مجازات مقدمين 
كمونيستى سياه) در خرداد 1310 و به دنبال آن سركوب سراسرى 
در  ايران  كمونيست  ارگان حزب  عنوان  به  ايران  كمونيست  حزب 
برلين و سپس در وين (پايتخت كشور اتريش) انتشار يافت و پرچم 
“پيكار”  انتشار  در  داشت.  نگاه  افراشته  ديكتاتورى  عليه  را  مبارزه 
كمونيست هاى ايرانى ساكن شوروى چون ابوالقاسم لاهوتى شاعر و 
مبارز معروف و كمونيست هاى ايرانى ساكن اروپا، به ويژه در آلمان و 
اتريش نقش بزرگى ايفا مى كردند. ناشر “پيكار” و صاحب امتياز آن 
در برلين، كارل ونر  مسئول و سردبير آن مرتضى علوى 

(برادر ارشد بزرگ علوى) بود.
نويسندگان “پيكار” با فعاليت انقلابى و افشاگرانه از يك سو مورد 
توجه و علاقه ى نيروهاى انقلابى در اروپا قرار گرفتند و از سوى 
را  رضاشاه  و شخص  ايران  حاكمه ى  هيأت  و خشم  نگرانى  ديگر 
ايران  سفير  فرزين  محمدعلى   ،1310 ارديبهشت  در  برانگيختند. 
در برلين يادداشتى به وزارت امور خارجه آلمان فرستاد و طى آن 
و  است  اعليحضرت”  به  “اهانت  “پيكار”،  مندرجات  متذكر شد كه 
خواستار شد كه “حيثيت اعليحضرت” را نجات دهد. تقاضاى سفير 
ايران مورد قبول وزارت خارجه آلمان قرار گرفت و “پيكار” توقيف 
منزل  و  شد  اشغال  آلمان  پليس  طرف  از  نشريه   دفتر  و  گشت 
شخصى “كارل ونر” مورد بازرسى قرار گرفت و مرتضى علوى نيز از 

شهربرلين و ايالت پروس اخراج گرديد.
به  منجر  آن،  توقيف  و  “پيكار”  نشريه ى  مسئولان  به  حمله  خبر 

چپ  و  دموكراتيك  نيروهاى  بين  در  وسيع  اعتراض آميز  واكنش 
آلمان، كه هنوز حزب نازى در آنجا به حاكميت نرسيده بود، گرديد. 
توقيف  هايى،  مقاله  انتشار  طى  آلمان  چپ  و  مترقى  هاى  رسانه 
“پيكار” و اخراج مرتضى علوى را “خوش خدمتى به مستبد شرقى” 
قرار  انتقاد  مورد  شديدا  را  آن  و  دانسته  آلمان  در  قانون  نقض  و 
دادند. در نتيجه اعتراض هاى گسترده ى نيروهاى دموكراتيك، به 
ويژه كمونيست هاى آلمان، رژيم جمهورى وايمار عقب نشينى كرد و 

نشريه ى “پيكار” دوباره منتشر شد.
طرف  از  “نهضت”  ى  روزنامه  “پيكار”  ى  نشريه  توقيف  هنگام  به 
اريش  مسئوليت  و  مديريت  تحت  آلمان  ساكن  مترقى  ايرانيان 
انتشار يافت. ولى اين  رينكا  و به سردبيرى محمد فرخى 
نشريه پس از انتشار شماره ى اول آن، تحت تعقيب پليس آلمان 
قرار گرفته و به عنوان اينكه نشريه ى “نهضت” ادامه ى نشريه ى 
“پيكار” است، توقيف گشت. تا آنجا كه اطلاع در دست است، نشريه 
و  بوده  سلطنت  ضد  و  دموكراتيك  و  ملى  نشريه اى  “نهضت”،  ى 
رابطه اى با كمونيست هاى ايران و فعالان نشريه ى “پيكار” نداشته 
است. پس از توقيف نشريه ى “نهضت” در آخر سال 1310، نشريه 
رفع  آن  از  وسيع  مبارزات  و  ها  اعتراض  خاطر  به  كه  “پيكار”  ى 
توقيف شده بود، در شهر وين، پايتخت اتريش دوباره منتشر شد ولى 

پس از انتشار چند شماره در سال 1312 تعطيل گرديد.
از  كمونيست  و  مترقى  ايرانيان  آزار  و  توقيف  نگارنده،  به  نظر 
آلمان در سال هاى 1310- 1313 (1931-  طرف هيأت حاكمه 
حاكمه  هيأت  از  مهمى  بخش هاى  نبود.  تصادفى  امر  يك   (1933
نازى  حزب  ساختن  مسلط  تدارك  در  ها  سال  آن  در  كه  آلمان، 
سياست هاى  و  رضاشاه  وجود  در  بودند،  هيتلر  آدلف  رهبرى  به 
شوونيستى و پان ايرانيستى او، مناسب ترين مهره و شرايط را براى 
ايران  در  نژادپرستانه ى خود  و  توسعه طلبانه  تحقق سياست هاى 
تاريخ نيز به زودى در سال هاى  و خاورميانه مى ديدند. همچنانكه 
1316- 1320 اين امر را تأييد كرد. به هر روى، نويسندگان “پيكار” 
در دوران انتشار آن در سال هاى 1310- 1312، وظيفه ى خود را 
در افشاگرى ديكتاتورى ضدخلقى رضاشاه، تحليل ماركسيستى از 
مسايل روز ايران و جهان و نشر انديشه هاى مترقى به نحو احسن 
انجام داده و همكارى ماركسيست هاى جوان ايرانى چون تقى ارانى 

و ايرج اسكندرى را به سوى خود جلب كردند.
در دى ماه 1307(ژانويه 1929)، ارانى تحصيلات دكتراى خود را 
از گذراندن يك دوره ى  اتمام رساند و پس  به  برلين  در دانشگاه 
به  آلمان  از   1309 سال  بهار  در  تسليحاتى  شيمى  در  ماهه  چند 
ايران برگشت. به جرأت مى توان گفت كه ارانى در زمان ورود به 
ايران به يك ماركسيست متعهد و عملگرا تبديل شده بود. همزمان 
با بازگشت ارانى به ايران تعدادى از ياران او چون ايرج اسكندرى 
نيز به ايران برگشتند. شايان توجه است كه ارانى و يارانش همراه با 
ديگر ماركسيست هاى ايرانى، كه در آستانه ى آغاز دهه ى 1310 
“حزب  هاى  ماركسيست  و  ها  كمونيست  با  برگشتند،  ايران  به 
ايران برگشته  ايران” كه در آستانه آغاز دهه 1300 به  كمونيست 
بودند، تفاوت هاى قابل توجهى داشتند كه به بخشى از آنها اشاره 

مى كنيم.
بودند،  محدود  بسيار  تعداد  نظر  از  كه  يارانش  و  ارانى  اينكه  يكم 
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به  غربى،  كشورهاى  در  ايران  كمونيست  حزب  رهبران  برخلاف 
ماركسيستى  انديشه هاى  با  آنجا  در  و  كرده  تحصيل  آلمان  ويژه 
كمونيست  حزب  “رهبران  اكثر  كه  درصورتى  بودند؛  شده  آشنا 
پيشه ورى  جعفر  و  عمواوغلى  حيدر  غفارزاده،  اسداالله  از  ايران”- 
محمد  و  جاويد  االله  سلام  آوانسيان،  آرداشيس(اردشير)  تا  گرفته 
آخوندزاده(سيروس بهرام) و ... همگى از تحصيل كرده ها و تربيت 
يافتگان باكو، تفليس، عشق آباد و تاشكند و ديگر شهرهاى روسيه 

تزارى بودند.
دوم اينكه ارانى و يارانش روشنفكرانى بودند كه در كشورهاى غربى 
رهبران  درحاليكه  بودند.  شده  آشنا  ماركسيستى  جنبش  تاريخ  با 
دوره  در  ايران  شمال  انقلاب  در  نه  تنها  ايران  كمونيست  حزب 
خراسان)  و  گيلان  و  آذربايجان  جنبش هاى  (در   1300  -1296
بلكه در جريان تسخير قدرت توسط  بودند،  به نحوى درگير شده 
بلشويك ها در روسيه تزارى به ويژه در آذربايجان نيز شركت فعال 

داشته و تجارب گرانبهايى كسب كرده بودند.
سوم اينكه، اكثريت بزرگى از ياران ارانى كه با ارانى و فعاليت هاى 
به  متعلق  بودند،  درگير   (1930)  1310 دهه  دوم  ى  نيمه  در  او 
كمونيست هاى  قاطع  اكثريت  اما  بودند.  زبان  فارسى  خانواده هاى 
ى  دهه  در  را  ايران  كمونيست  حزب  رهبرى  اعضاى  كه  ايران 
از  ولى  بودند  ايرانى  اينكه  با  مى دادند،  تشكيل   (1920)1300
آذربايجان  به  به ويژه  فارس،  غير  مليت هاى  به  قومى  و  زبانى  نظر 
كمونيست  حزب  رهبرى  عضو  چهارده  از  داشتند.  تعلق  ارامنه  و 
كريم  پيشه ورى،  جعفر  غفارزاده،  آنان(اسداالله  از  نفر  نه  ايران، 
نيك بين، آقابابا يوسف زاده، محمد آخوندزاده، سلام االله جاويد، على 
دو  ايران،  آذربايجان  هاى  ترك  از  عليزاده)  ابراهيم  و  سرتيپ زاده، 
نفر(احمد سلطانزاده و اردشير اوانسيان) از ارامنه آذربايجان ايران، 
دو  فقط  و  بودند  تركمنستان  از عشق آباد  نفر(حسين شرقى)  يك 
نفر(محمد دهگان و محمد حجازى) كه به ترتيب از كاشان و تهران 

بودند، به مليت فارس تعلق داشتند.
شكل گيرى  در  جغرافيايى  و  تاريخى  تفاوت هاى  اين  ترديد  بدون 
رژيم  خفقان  اوجگيرى  ى  دوره  در  ايران  در  ماركسيسم  رشد  و 
هاى  “آزادى  ى  دوره  در  آن  از  پس  و   (1320 رضاشاه(1310- 
دموكراتيك” (1320- 1330) نقش چشمگير و كيفى داشتند. اين 
به  اقدام  در جهت  ايران  به  يارانش  و  ارانى  ورود  از  پس  تفاوت ها 

گسترش انديشه هاى كمونيستى به وضوح به چشم مى خورد.
نوشته هاى فلسفى و اجتماعى دكتر ارانى كه در شماره هاى مختلف 
نشريه ى “دنيا” در دوره ى اول سال هاى 1313- 1316 منتشر 

شده اند، نشان 
كه  دهند  مى 
ارانى به عنوان 
يك پژوهشگر 
كسيست  ر ما
ايران  به 
تا  بازگشت 

اشاعه  به  روشنفكران  بين  در  اوضاع،  از  دقيق  ى  مطالعه  از  پس 
كمونيست هاى  حاليكه  در  بزند.  دست  ماركسيستى  انديشه هاى 
حزب “عدالت” (حزب كمونيست ايران) با هدف شركت در انقلاب 
رهايى بخش ايران كه در آن دوره سراسر شمال ايران را در نورديده 

بود، به ايران بازگشتند.
كمونيست هاى دهه ى 1300، زمانى به ايران برگشتند كه جنبش 
جنگل موفق شده بود، منطقه ى جنگل را از كنترل دولت مركزى 
و  تشكيلات  تثبيت  و  انتقال  براى  امنى  شرايط  و  ساخته  آزاد 
در  ارانى  بازگشت  ولى  بود.  آمده  وجود  به  ايران  به  حزب  رهبرى 
سال 1309(1930) مصادف با استقرار كامل ديكتاتورى و تصويب 
قانون ضداشتراكى 1310 و انهدام فيزيكى حزب كمونيست ايران و 
سركوب آزاديخواهان و روشنفكران در سراسر ايران بود. با اين همه، 
پليسى،  خفقان  فضاى  وجود  عليرغم  ايران  به  ورود  اوان  از  ارانى 
بين  ماركسيستى  كوچك  محفل هاى  تشكيل  و  تدارك  جهت  در 

روشنفكران اقدام كرد.
از  پس  اول  سال  دو  در  ارانى  دارد،  اطلاع  نگارنده  كه  آنجا  تا 
با  ايران(1309- 1311) موفق به آشنايى و مصاحبت  بازگشت به 
روشنفكرانى چون نيما يوشيج، احمد كسروى تبريزى، ميرزا طاهر 
مناسبات  تجديد  همچنين  و  دهزاد  عبدالحسين حسابى  تنكابنى، 
اين تماس ها و آشنايى ها  بزرگ علوى گشت.  و  اسكندرى  ايرج  با 
بدون شك در تدارك و انتشار مجله ى “دنيا” كه شماره ى اول آن 
در اول ماه بهمن 1312 (در نهمين سالگرد درگذشت لنين) منتشر 
شد، بى تأثير نبوده است. بايد تأكيد كرد كه انتشار مجله ى “دنيا” 
زمانى آغاز شد كه ارانى موفق شد كه نظر دو نفر از ياران همفكر 
و هم مرام خود، بزرگ علوى و ايرج اسكندرى را نيز براى اين كار 

جلب كند.
تجديد ديدار ارانى با ايرج اسكندرى پس از بازگشت آنها به ايران 
در تابستان 1311 اتفاق افتاد. از آن زمان به بعد اين ديدارها تكرار 
آنها  بين  اجتماعى  همكارى هاى  و  نزديك تر  مناسبات  به  و  گشت 
دبير  زمان  آن  در  كه  علوى  با  اسكندرى  آشنايى  گرديد.  منجر 

با اينكه انتشار “دنيا” علنى بود، ولى فعاليت هاى علمى و سياسى ارانى 
و يارانش به طور مخفى ادامه داشت تا اينكه در سال 1937(1316 
خورشيدى) زمانيكه تبليغات فاشيستى در ايران تشديد پيدا كرد و 
رضاشاه نيز گرايش خود را به آلمان نازى و ايدئولوژى فاشيستى 
برملا ساخت، پليس مخفى رژيم كه تحت آموزش  فاشيست هاى 
آلمان بود، به مخفيگاه اين گروه دست يافت و اعضاى آن را كه 
مدتى بعد به نام “پنجاه و سه نفر” معروف شدند، در كمتر از يك 

هفته در ارديبهشت 1316 دستگير كرد.
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دبيرستان صنعتى ايران- آلمان بود، از طريق ارانى فراهم شد. پس 
از تماس ها و نشست هاى متعدد با علوى و اسكندرى، ارانى تصميم 

به انتشار مجله ى “دنيا” گرفت.
مجله ى “دنيا” نخستين مجله ى تئوريكى ماركسيستى در تاريخ 
بهمن  از  شماره   12 در  كه  مجله  اين  است.  ايران  چپ  جنبش 
1312(1934) تا خرداد 1314(1935) در تهران منتشر شد، چون 
به طور علنى پخش مى شد، درنتيجه مرام و انديشه هاى كمونيستى 
را تبليغ نمى كرد، ولى مسايل علمى و فلسفى را كه با جهان بينى 
ماركسيسم رابطه داشتند مطرح مى ساخت. در شماره ى اول اين 
نشريه در لابلاى توضيح اهداف مجله، خواننده مى تواند به روشنى 
رد  و  ديالكتيك”  “ماترياليسم  به  را  مجله  آن  گردانندگان  گرايش 
نشريه  اين  هاى  مقاله  كلى  طور  به  دهد.  تشخيص  آليسم”  “ايده 
و  فلسفى  صنعتى،  (علمى،  تحقيقى  زمينه هاى  و  بخش  چهار  به 
شماره  هر  سرمقاله ى  براين،  افزون  داشتند.  اختصاص  اجتماعى) 
تحت عنوان “منظره دنيا” به برسى مسايل سياسى و اقتصادى در  

امور بين المللى مى پرداخت.
نويسندگان اصلى مجله ى “دنيا” عبارت بودند از: ارانى (با نام مستعار 
احمد قاضى)، ايرج اسكندرى (با نام مستعار الف. جمشيد) و بزرگ 
در 32  “دنيا”  هر شماره ى  ناخدا).  فريدون  مستعار  نام  (با  علوى 
صفحه دو ستونى در 200 نسخه در چاپخانه اطلاعات چاپ مى شد. 
داشت.  قيمت  ريال  دو  تك شماره  هر  و  ريال  سالانه 25  آبونمان 
به جرأت مى توان گفت كه مقاله هاى علمى و فلسفى ارانى نقش 
مهمى در انتشار مجله و محبوبيت روزافزون آن در بين روشنفكران 

آن دوره داشت.
اين دوره در مجله ى “دنيا” چاپ  ارانى كه در  آثار  از معروفترين 
شد، مى توان از سرى مقالات “ماترياليسم تاريخى”، “دانش و عناصر 
اثر  در  برد.  نام  ماترياليسم”  و  “زنان  و  مادى”  نظر  از  “بشر  ماده”، 
معروفش “بشر از نظر مادى” ارانى به شيوه اى رسا و روان كتاب 
مالكيت خصوصى  خانواده،  “اصل  اسم  به  انگلس  فردريك  معروف 
صورت بندى  كه  كرد  نتيجه گيرى  و  كرده  خلاصه  را  دولت”  و 
اقتصادى- اجتماعى جامعه (شيوه توليد)، شئون سياسى، فرهنگى، 
و  داده  را تشكيل  روبناى جامعه  ايدئولوژيكى  و  اجتماعى  حقوقى، 
تكامل مى بخشد. با اينكه انتشار “دنيا” علنى بود، ولى فعاليت هاى 
علمى و سياسى ارانى و يارانش به طور مخفى ادامه داشت تا اينكه 
تبليغات فاشيستى در  در سال 1937(1316 خورشيدى) زمانيكه 
ايران تشديد پيدا كرد و رضاشاه نيز گرايش خود را به آلمان نازى 
ايدئولوژى فاشيستى برملا ساخت، پليس مخفى رژيم كه تحت  و 
آموزش  فاشيست هاى آلمان بود، به مخفيگاه اين گروه دست يافت 
و اعضاى آن را كه مدتى بعد به نام “پنجاه و سه نفر” معروف شدند، 

در كمتر از يك هفته در ارديبهشت 1316 دستگير كرد.
پس از دستگيرى “پنجاه و سه نفر”، پليس اين گروه را به شرح زير 

متهم كرد:
انتشار “اعلاميه روز اول ماه مه” تخلف از قانون ضداشتراكى 1310 
خورشيدى(1931) و سازماندهى اعتصاب در دانشكده پلى تكنيك 
(مدرسه دارالفنون) و ترجمه ى “آثار ملحد” ازجمله كتاب “سرمايه” 

اثر فردريك انگلس و كارل ماركس و انتشار مجله “دنيا”.
انقلاب آذر،  (اناقليچ خضربابا، خليل  نفر  از “پنجاه و سه نفر” پنج 

رضا ابراهيم زاده، فريدون منو و حبيب االله منصورى) پس از تحقيقات 
و بازجويى آزاد گشتند. از 48 نفر كه به پاى ميز محاكمه كشيده 
شدند، دو نفر(سيد حسن حبيبى و مهدى دانشور) پس از محاكمه 
كشيد  طول  ماه  شانزده  و  شد  شروع   (1938)1317 پاييز  در  كه 
تبرئه گشته و حكم محكوميت دريافت نكردند. از 46 نفر بقيه كه 
روانه زندان گشتند، يازده نفر(دكتر تقى ارانى، عبدالصمد كامبخش، 
محمدباقر فرجامى، محمد شورشيان، دكتر محمد بهرامى، محمود 
نورالدين  اسكندرى،  ايرج  الموتى،  ضياء  صادقى پور،  على  بقراطى، 
الموتى و محمود پژوه) به ده سال، يك نفر(بزرگ علوى) به هفت 
به  رسايى)  مهدى  و  اعزازى  نصرت االله  نفر(انور خامه اى،  سال، سه 
شش سال، 21 نفر به پنج سال و 10 نفر به حبس هاى سه تا چهار 

سال زندان محكوم گشتند.
به هر روى، با اينكه از 53 نفر، پنج نفر پس از بازجويى آزاد گشتند 
و دو نفر نيز در جريان محاكمه تبرئه شدند، ولى گروه به نام “پنجاه 
و سه نفر” در تاريخ سياسى ايران معروف گشت. مدتى بعد درباره 
اسارت،  در  يارانش  و  ارانى  زندگى  و چگونگى  محاكمه  جريان  ى 
بزرگ علوى نويسنده معروف، كتابى تحت عنوان “پنجاه و سه نفر” 
و خارج  ايران  در  بسيارى  آورد كه خوانندگان  در  تحرير  به رشته 

پيدا كرد.
و  مواضع  از  متانت  و  شهامت  با  گروه  اعضاى  دادگاه،  جريان  در 
از  به صراحت  دادگاه  ارانى در  دفاع كردند. خود  ديدگاه هاى خود 
ياران و از مبارزات خود دفاع كرد و خفقان رژيم رضاشاه را محكوم 
بى  شرايط  ايجاد  با  مختلف،  انواع  به  كوشيد  زندان  در  رژيم  كرد. 
نهايت غيربهداشتى و فضاى مرطوب و شكنجه هاى سخت بدنى و 
روانى، ياران ارانى را وادار به تسليم كند؛ ولى آنها همواره مقاومت 
كردند و در زندان با اعضاى قديم “حزب كمونيست ايران” از جمله 
سيد جعفر جوادزاده (معروف به پيشه ورى) آشنا شده و از مواضع و 
نقطه  نظرات همديگر اطلاع يافتند. دكتر تقى ارانى با اينكه به خاطر 
شكنجه هاى زياد به شدت بيمار شده بود، ولى به قول بزرگ علوى، 
تسليم رژيم نگشت و به علت مقاومت در اسارت و حبس، تحسين 
دمكرات ها و كمونيست هاى قديمى، مانند پيشه ورى را برانگيخت.

در اواخر سال 1318 خورشيدى(1939 ميلادى)، مأموران امنيتى، 
كه در مقابل مقاومت ارانى خود را ناتوان يافته بودند، توسط احمد 
احمدى( معروف به پزشك احمدى)، پزشك زندان به ارانى آمپول 
پربار  زندگى  به  و  كرده  تزريق  تيفوس)  ميكروب  قولى  (به  هوا 

مبارزاتى اين ماركسيست بزرگ خاتمه دادند.
با دستگيرى و مرگ ارانى، فعاليت آخرين هسته اى كه براى ايجاد 
تشكيلات كمونيستى در ايران مى كوشيد، متوقف شد. اين فعاليت 

در اواخر سال 1318 خورشيدى(1939 ميلادى)، 
مأموران امنيتى، كه در مقابل مقاومت ارانى خود 

را ناتوان يافته بودند، توسط احمد احمدى( 
معروف به پزشك احمدى)، پزشك زندان به ارانى 

آمپول هوا (به قولى ميكروب تيفوس) تزريق 
كرده و به زندگى پربار مبارزاتى اين ماركسيست 

بزرگ خاتمه دادند.
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كه به طور عمده در بين روشنفكران متمركز بود، خصلت آموزشى 
و نظرى داشت. اين روشنفكران ايدئولوژى واحدى نداشته و از نظر 
مبارزات طبقاتى، تجربه، عملى نداشتند. هدف ارانى در واقع تربيت 
عده اى كادر انقلابى بود كه بتواند به تدريج به سازماندهى بپردازد. 
ولى عدم امكان كار متمركز در ميان كارگران و ديگر زحمتكشان، 
تمركز كار فقط در ميان روشنفكران و نبودن مبارزات وسيع توده اى 
از طريق شركت در آن آبديده  اين روشنفكران  و جنبش هايى كه 
شوند باعث شد كه اين گروه متلاشى گردد. يادآورى اين نكته مهم 
است كه گروه ارانى با اينكه داراى كمبودهاى ايدئولوژيكى و سياسى 
بود، ولى از آنجا كه در شرايط سختى جوانه كرد و در رشد خويش 
فعاليتش  بود،  زده  مبارزه  به  دست  رضاشاه  ديكتاتورى  مقابل  در 
داراى اهميت بزرگ تاريخى است و همانطور كه در فصل هاى بعدى 
اين كتاب شاهد آن خواهيم بود، هم اينك نيز كه هفتاد و دو سال از 
مرگ ارانى مى گذرد، جنبش چپ ايران شديدا تحت تأثير موقعيت و 

خدمات او به جنبش نوين كمونيستى ايران است.
به هر روى، با مرگ ارانى و حبس يارانش آخرين فروغ مقاومت عليه 
استبداد خاموش گشت. ولى ديرى نگذشت كه وقوع جنگ جهانى 
ناشى  نازى و عواقب  آلمان  به سوى  دوم و چرخش رژيم رضاشاه 
ايران، شرايط را به سود آغاز و  از اين تغييرات در اوضاع جهان و 
رشد يك دوره ى جديدى از آزادى هاى دمكراتيك نسبى در ايران 
در شهريور  متفقين  نيروهاى  توسط  ايران  اشغال  با  آماده ساخت. 
1320(1941) و خلع و تبعيد رضاشاه، ديكتاتورى بيست ساله به 

پايان رسيد و ايران وارد دوره ى نوينى از تاريخ معاصر خود شد.
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جلد، استكهلم، 1926، جلد اول. صفحه 36
4ـ م.م. مزدك، “نگاهى به جنبش كارگرى و سندكايى ايران از آغاز تا انقلاب بهمن 

57” در مجله “دنيا” دوره ششم، سال دوم، شماره 3(اسفند 1372)، صفحه 26
5ـ اردشير آوانسيان، “تشكيلات حزب كمونيست ايران در خراسان” در مجله دنيا، 

شماره 6 (پاييز 1344) صفحات 81-80
6ـ مجله “توده” همانجا، صفحه 35

7ـ خسرو شاكرى، “اسناد تاريخ جنبش كارگرى...” در بيست جلد، تهران، 1363، 
جلد اول، صفحات 119- 120

8ـ پيشه ورى رهبر تشكيلات داخلى حزب در روز ششم ديماه 1309 خورشيدى 
دستگير شد و به مدت ده سال (1309- 1319) در زندان و يك سال (1320) در 
تبعيد (در كاشان) ماند. او پس از آزادى در شهريور 1320 يادداشت هاى يازده ساله 
خود را تحت نام “يادداشت هاى زندان” نخست در روزنامه “داد” با عنوان “از زندان 
تا كاشان” با امضاى مستعار سيمرغ انتشار داد و سپس ادامه ى آنها را در هفته نامه 
ى “ناهيد” به چاپ رساند. اين “يادداشت ها” كه به  نظر نگارنده يكى از غنى ترين 
اسناد تاريخى جنبش چپ ماركسيستى ايران در صد سال گذشته هستند كه در 

فصل سوم اين نوشته مورد بررسى قرار خواهند گرفت.
پس از تصويب قانون ضد كمونيستى 1310 تعدادى از سران حزب، مثل احمد 
سلطانزاده كه در شوروى زندگى مى كردند، هرگز به ايران برنگشتند. محمد دهگان 
و محمد آخوندزاده از سياست كناره گيرى كردند و محمد حجازى در زندان در 
سال 1309 كشته شد و عده اى نيز به شوروى پناهنده گشتند. رجوع كنيد به: 

“ايران بين دو انقلاب”، پرينستون 1982، صفحات 132- 133
“دكتر  رادمنش،  رضا  به:  كنيد  رجوع  ارانى،  تقى  زندگى  مبسوط  شرح  براى  9ـ 
نورالدين   ،8 ارانى”، “ماهنامه مردم” شماره 3(ژانويه 1949)، صفحات 1  تقى 

كيانورى، “دكتر تقى ارانى”، در مجله “دنيا”، شماره 4(پاييز 1342)، صفحات 39 
46 و الف. مسعود، “ارانى: شعله جاويدان”، در ماهنامه “مردم”، شماره 6(ژانويه 

فوريه 1970)
حميد  از  نقل  به   (1923 دوم(دسامبر  سال  يك،  شماره  “ايرنشهر”  مجله  10ـ  
 ،1371 برلين،  ارانى”  گروه  و  ايران  انقلابى  جمهورى  فرقه  “تاريخچه  احمدى، 

صفحات 6 -7
11ـ  در اين مقاله اولترا ناسيوناليستى، ارانى با يك لحن بسيار شوونيستى كوروش 
و داريوش و فردوسى و خيام را مورد ستايش قرار داده و از مزدك و بابك و ديگر 
رفورميست هاى تاريخ ايران اسمى نمى برد. رجوع كنيد به: تقى ارانى، “قهرمانان 
بزرگ ايران” در مجله “ايرانشهر” شماره 2، سال دوم (سپتامبر 1923)، صفحات 

.64  63
استان  در  فارسى  زبان  گسترش  و  ترويج  و  تبليغ  به  ارانى  مقاله  اين  در  12ـ  
ايرانى، به ويژه در آذربايجان پرداخته و طرد و پاكسازى زبان  اقليت نشين  هاى 
تركى آذرى را كه به عقيده ى او توسط مغولان بر مردم “آريايى نژاد” آذربايجان 
تحميل شده بود، تأكيد مى كند. رجوع كنيد به: تقى ارانى، “آذربايجان” در مجله 

.254 “فرنگستان” به شماره يك (سپتامبر 1924)، صفحات 247 
11 و  13ـ  تقى ارانى، “تغيير زبان فارسى” در مجله “دنيا” دوره اول، شماره 10 

12(خرداد 1314)، صفحه 373.
احمدى،  از  نقل  به  برلين، 1925  فيزيك”  دقيقه،  علوم  ارانى، “سلسله  تقى  14ـ 

.32 همانجا، صفحات 31 
15ـ تقى ارانى، “پسيكولوژى فردى” برلين، 1927، صفحه 172.

16ـ تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، ارانى پس از اينكه به  يك ماركسيست متعهد 
تبديل گشت به همكارى با نشريه ى “پيكار” يكى از دو نشريه مهم حزب در خارج 
از ايران، كه در آن زمان منتشر مى شد، پرداخت ولى عضو حزب كمونيست ايران 
نبود. براى مآخذ رجوع كنيد به:  ، همانجا، صفحه 157 و احمدى، 

.20 همانجا، صفحات 15 
17ـ ايرج اسكندرى، “خاطرات سياسى” پاريس، 1366، بخش نخست، صفحه 31 
و محمد گلبن و يوسف شريفى، “محاكمه محاكمه گران” تهران، 1363، صفحه 

.201
.32 18ـ  اسكندرى، همانجا، صفحات 31 

19ـ  احمدى، همانجا، صفحه 7.
 1299 هاى  سال  در  اسكندرى  ميرزا  سياسى  موقعيت  و  مقام  ى  درباره  20ـ  
1306 به عنوان رهبر حزب سوسياليست ايران و عضو دوره هاى چهارم و پنجم 
سازمان  و  نوشتار  همين  دوم  فصل  در  دوم  بخش  به:  كنيد  رجوع  ملى  مجلس 
امنيت و اطلاعات كشور(ساواك)، “سير كمونيسم در ايران يا تاريخ مختصر فعاليت 
كمونيست ها در ايران از اوايل مشروطيت تا فروردين 1343” تهران، 1343، فصل 

ششم، صفحه 151.
21ـ احمدى، همانجا، صفحه 7.

22ـ   همانجا، صفحه 157.
احزاب  و  از مطبوعات  “اسنادى  به: سند شماره 102 در كتاب  23ـ رجوع كنيد 
دوره رضاشاه”، گردآورنده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1380، صفحات 

.430  239
24ـ سند شماره 123: “انتشار نشريه ى پيكار به صورت شبنامه، تحت مديريت 

.291 محمود پايدار در اتريش”، همانجا، صفحات 290 
25ـ  “نگاهى به زندگى گذشته پيكار” در “پيكار”، نشريه حزب توده ايران، دوره 

.10 دوم، سال اول، شماره يك (خرداد و تير 1350). صفحات 7 
دوره  احزاب  و  مطبوعات  از  “اسنادى  در   89 شماره  سند  به:  كنيد  رجوع  26ـ  

.202 رضاشاه”، همانجا، صفحات 198 
27ـ سند شماره 94: “ورود غافلگيرانه پليس مخفى آلمان به منزل و چاپخانه دكتر 

.222 ونر و ضبط بقاياى شماره ششم نشريه ى پيكار”، همانجا، صفحات 215 
28ـ  سند شماره 96: “مقاله روزنامه برلينر تريبون در اعتراض به اقدام غير قانونى 
وزارتخانه هاى خارجه و كشور آلمان در توقيف نشريه ى پيكار”، و سند شماره 97، 
“ترجمه سه فقره خبر از روزنامه هاى آلمان راجع به توقيف و محاكمه متصديان 

.228 نشريه ى پيكار”، همانجا، صفحات 223 
29ـ سند شماره 93: “عدم توقيف رسمى انتشار نشريه ى پيكار توسط دولت آلمان 
به دليل موانع قانونى ناشى از عمل متقابل ماده 103 قانون جزايى آلمان”، همانجا، 

.214 صفحات 121 
30ـ  سند شماره 113: “تعقيب و بازداشت متصديان نشريه ى نهضت توسط عدليه 
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آلمان به عنوان ادامه ى نشريه ى پيكار”، همانجا، صفحه 256.
31ـ  سند شماره 113: همانجا، صفحه 259.

جنبش  از  چند  “صفحاتى  آوانسيان،  اردشير  به:  كنيد  رجوع  مآخذ  براى  32ـ 
 ،”(1933 رضاشاه(1922  سلطنت  اول  دوران  در  ايران  كمونيستى  و  كارگرى 
تهران،  نفر”،  انور خامه اى، “پنجاه و سه  و   138 تهران، 1358، صفحات 135 

1363. صفحه 70.
، تاريخ جنبش كمونيستى در ايران، بركلى، 1966، صفحه 64. . 33ـ  

34ـ عزت االله نوذرى، تاريخ احزاب سياسى در ايران، شيراز، 1380، صفحات 27 
.28

.132 ، همانجا، صفحات 130  . 35ـ  
در  ماركسيستى  افكار  ترويج  در  ارانى  سبك  مشخصات  “برخى  بصير،  ع.  36ـ 
 ،.100  94 صفحات   ،(1337)4 شماره  دوم،  ى  دوره  “دنيا”،  مجله  در  ايران” 
براى اطلاعات بيشتر، رجوع كنيد به: بعضى از نوشته هاى ارانى مانند “بشر از نظر 
مادى”، “ماترياليسم تاريخى” و “دانش و عناصر ماده” در مجله “دنيا”، دوره اول، 
شماره 1، 10 و 12(خرداد 1314) و “فيزيك در دروازه جزء”، “اصول شيمى” و 

“پسيكولوژى” در مجله “دنيا”، دوره ى دوم، شماره چهارم (1348).
چاپ،  مكان  ذكر  بدون  رضاشاه”،  دوران  در  ايران  “جامعه  طبرى،  احسان  37ـ  
سرنوشت”،  103 و نصرت االله جهانشاهلو، “ما و بيگانگان  1356، صفحات 100 

.15 برلين 1982، صفحات 13 
38ـ  ارانى پس از بازگشت به ايران كوشيد با روشنفكران ادبى و فلسفى ايران رابطه 
برقرار سازد. او به محض آشنايى با اشعار نيما، كتاب “پسيكولوژى”، خود را، كه 
جديدا نگاشته بود، براى نيما يوشيج فرستاد. نيما يوشيج پس از دريافت كتاب و 
مطالعه ى آن طى نامه اى ارانى را مورد تحسين قرار داده و اظهار اميدوارى كرد كه 
به زودى به ملاقات با ارانى دست يابد. رجوع كنيد به: سيروس طاهباز(گردآورنده)، 

“نامه هاى نيما يوشيج”، تهران، 1363.
39ـ  احمد كسروى، مورخ و محقق نامدار ايران، پس از شهريور 1320 و سقوط 
ديكتاتورى رضاشاه، در نوشته هايش چندين بار به مناظره و بحث هايى كه با تقى 
1312 داشته، اشاره مى كند. كسروى با اينكه در اثر  ارانى در سال هاى 1310 
تاريخى” به عنوان يك بينش “غربى”  معروف خود “آئين” به مقوله “ماترياليسم 
برخورد نقادانه مى كند ولى احساس علاقه و احترام خود را نسبت به ارانى در آثار 
خود به روشنى بيان داشته و از او به عنوان يك دانشمند جوان ياد مى كند. رجوع 
كنيد به: احمد كسروى، “آئين”، تهران، 1322، “دين و جهان”، چاپ سوم، تهران، 

1336، صفحه 40 و “ورجاوند بنياد”، چاپ سوم،، تهران 1340.، صفحه 16.
فيلسوف هاى دهه ى 1310، در  از معروفترين  تنكابنى، يكى  40ـ  ميرزا طاهر 
زمينه سير حكومت و فلسفه كلاسيك صاحب نظر بود. ارانى پس از بازگشت به 
ايران با تنكابنى آشنا شد و با حمايت و همكارى او موفق به انتشار نسخه خطى 
رساله ى عمر خيام نيشابورى تحت نام “نقد كتاب هندسه اقليدس” در سال 1313 
گشت. رجوع كنيد به: فريدون آدميت. “ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران”، تهران، 
1355، صفحه 369، ايرج اسكندرى، “خاطرات سياسى”، بخش نخست، صفحات 

20 و 37 و مجله “دنيا”، دوره اول شماره 8 (آذر 1313) صفحه اول.
41ـ عبدالحسين حسابى (دهزاد) از سنين جوانى به جنبش انقلابى جنگل پيوست 
و مقاله ها و اشعار خود را در مجله “گل زرد” (چاپ تهران) با نام مستعار “لخت” 
منتشر ساخت. در دوران شكوفايى جنبش جنگل، از فعالان حزب كمونيست ايران 
و از ناشران روزنامه هاى “انقلاب سرخ” و “ايران سرخ” محسوب مى شد. او پس از  
شكست جنبش گيلان به شوروى پناهنده شد و در آنجا به تحصيل پرداخت. دهزاد 
پس از اتمام تحصيلات به ايران برگشت و در سال 1304 در تهران به شغل معلمى 
اشتغال يافت. او در سال 1306 به عضويت كميته مركزى حزب كمونيست ارتقا 
يافت و در اين دوره با ارانى و يارانش در برلين رابطه برقرار كرد. پس از سركوب 
حزب كمونيست ايران در سال 1309، دهزاد به زندگى مخفى روى آورد و سپس 
از مخفيگاه خارج شده و دوباره به شوروى پناهنده گشت. پس از بازگشت ارانى به 
ايران، دهزاد از طريق همسر خود، صغرى دهزاد، تماس خود را با ارانى حفظ كرد 
و در تهيه و انتشار مجله ى “دنيا” به ارانى كمك مى كرد. رجوع كنيد به: احمدى، 
به  شده”،  سپرى  دوران  “خاطرات  افتخارى،  يوسف   ،49  -44 صفحات  همانجا، 
اهتمام كاوه بيات و مجيد تفرشى، تهران 1370، محمد آخوندزاده “خاطرات”، در 
مجله ى “دنيا”. دوره ى دوم، سال چهاردهم، شماره ى دوم (1352) و اسكندرى، 

“خاطرات سياسى”، همانجا، بخش نخست، صفحه 75.
42ـ  درباره ى تدارك انتشار مجله ى “دنيا” توسط ارانى و يارانش در تهران در 
1312، رجوع كنيد به: مقاله ى “رستاخيز دنيا” ، در مجله ى  سال هاى 1310 

“دنيا” ، دوره ى دوم، سال اول، شماره ى يك (ارديبهشت 1339)، صفحه 13، انور 
خامه اى، همانجا صفحات 75 و 84، احسان طبرى، “مقدمه” ، بر كتاب كامبخش، 
همانجا، صفحات 7 و 37، جهانشاهلو، همانجا، صفحه 14 و روزنامه ى “اطلاعات” 

11 آبان 1317.
18 و 23. 43ـ  اسكندرى، همانجا، صفحات 17 

.52 44ـ  خامه اى، همانجا، صفحه 72 و احمدى، همانجا، صفحات 51 
45ـ  اسكندرى، همانجا، صفحه 26، خامه اى، همانجا، صفحه 76 و جهانشاهلو، 

همانجا، صفحه 10.
46ـ درباره ى كيفيت تئوريكى و هدف مجله ى “دنيا” و نقش ارانى در انتشار اين 

نشريه ى بى نظير در تارخ مطبوعات ايران، رجوع كنيد به:
“متن دفاعيات دكتر ارانى”، در مجله ى دنيا، دوره ى دوم، شماره ى   -

.120 اول و دوم (بهار و تابستان 1342)، صفحات 107 
تقى ارانى، “انتشار دنيا” در مجله ى دنيا. دوره ى اول، شماره ى اول   -

(بهمن 1312)، صفحات 2-1.
تقى ارانى، “شش ماه مجله دنيا و انعكاس آن” در مجله ى دنيا، دوره   -

168 و ى اول، شماره ى ششم (تيرماه 1313)، صفحات 165 
خامه اى، همانجا، صفحه 77.  -

47ـ  معروفيت و شهرت ارانى و نوشته هايش در مجله ى “دنيا”، در اواسط دهه 
ى 1310 (1935) فقط به محفل ها و گروه ها و افراد چپ و لائيك محدود نمى 
شد. افراد مذهبى نيز توجه خاصى به فعاليت هاى ارانى معطوف داشته و در بعضى 
مواقع نوشته ها و تحليل هاى او را تكان دهنده و مؤثر در بين روشنفكران محسوب 
مى كردند. به طور مثال رجوع كنيد به: على اكبر رفسنجانى، “ريشه قدرت انقلاب 
و . . . “ روزنامه اطلاعات” 28 ارديبهشت 1362 و مرتضى مطهرى “علل گرايش 
به مادى گرى” تهران، 1368، صفحات 11- 12 و محمد حسين طباطبايى تبريزى 

“اصول فلسفه و روش رئاليسم”، تهران 1332، مقدمه.
48ـ  ، همانجا، صفحه 157.

49ـ اطلاعات درباره “53 نفر” و محاكمه ى آنها در تهران از منابع زير استفاده 
شده است:

- روزنامه ى “اطلاعات” از 11 تا 26 آبان 1317.
- بزرگ علوى، “پنجاه و سه نفر”، تهران 1323.

- گزارش كنسول انگليس به وزارت امور خارجه انگلستان محاكمه ى “پنجاه و سه 
نفر”، در اسناد وزارت خارجه، بخش ايران، 1938. شماره 371.

.46 - مجله ى “دنيا” شماره 4 (پاييز 1342) صفحات 39 
- “ماهنامه  مردم”، شماره 6 (بهمن و اسفند 1348).

- “ماهنامه مردم”، شماره 5 ( خرداد 1339).
- تقى ارانى، “متن دفاع”، تهران، 1324.

شعله اى كه برافروخت و خاموش شد، ولى  - نورالدين كيانورى، “دكتر تقى ارانى 
براى هميشه آتشى فروزان باقى ماند”، در مجله ى دنيا، دوره ى دوم، سال سوم، 

شماره ى 3 (1342).
- روزنامه ى “ظفر” ، شماره ى مخصوص، 14 بهمن 1324.

- روزنامه ى “مردم”، شماره مخصوص، 14 بهمن 1327.
- روزنامه ى “رهبر”، شماره مخصوص، 10 مهر 1325.

28، 81 و 100. - خامه اى، همانجا، صفحات 26 
- جهانشاهلو، همانجا، صفحه 10.

تركيب  درباره  اطلاعات  و  نفر  و سه  پنجاه  كامل  ليست  به  براى دسترسى  50ـ  
كنيد  رجوع  آنها،  طبقاتى  و  شغلى  سوابق  و  سياسى  موقعيت  و  ملى  اتنيكى 
 143 صفحات  احمدى،  و   163  157 صفحات  همانجا،   ، به  

.148
51ـ تقى ارانى، “دفاع در محاكمه پنجاه و سه نفر”، در مجله ى دنيا، شماره ى 4 

.20 ( بهار و تابستان 1342) صفحات 107 
52ـ  جعفر پيشه ورى، “سرگذشت من”، در نشريه ى “آژير”، شماره هاى خرداد و 
از نظر پيشه ورى)، در كتاب  (ارانى  تير 1323 و “ارانى، پيشه ورينين گؤزونده”، 
پيشه ورى، “سئچيلميش اثرلرى”، (منتخبى از آثار پيشه ورى)، صفحه 547 به نقل 

از مجله “ارك” شماره 3 ( آذر 1356)، صفحه 8.
 338 صفحات  همانجا،  شريفى،  و  گلچين  و   53 صفحه  همانجا،  علوى،  53ـ 
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